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«ما مي‌گوييم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما هستيم. ما بر سر شهر و مملکت با کسي دعوا نداريم. ما تصميم داريم پرچم "لا اله الا الله" را بر قلل رفيع کرامت و بزرگواري به اهتزاز درآوريم. جهان‌خواران و سرمايه‌داران و وابستگان آنان توقع دارند ‌که ما شکسته شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان را نظاره کنيم و هشدار ندهيم. و حال آن که ‌اين وظيفه اوليه ما و انقلاب اسلا‌مي ماست ‌که در سراسر جهان صدا زنيم ‌که اي خواب رفتگان! اي غفلت‌زدگان! بيدار شويد و به اطراف خود نگاه کنيد ‌که در کنار لانه‌هاي گرگ منزل گرفته‌ايد. برخيزيد ‌که اينجا جاي خواب نيست! و نيز فرياد کشيم سريعاً قيام کنيد ‌که جهان ايمن ‌از صياد نيست!»
 (پيام حضرت امام(ره) به مناسبت پايان جنگ و شروع جنگ فقر و غنا، مورخ ۲۹ تير ۱۳۶۷)
راه اندازي سايت «مبارزه» به عنوان رسانه تحليلي خبري دانشجويان خط امام(ره) طليعه هور جريان فکري و تشکيلاتي جديدي بر مبناي انديشه هاي امام راحل بود تا دو قطبي فکري و سياسي موجود را در هم شکنند. اين مهم، البته وظيفه اي است که رهبر کبيرشان، خود بر دوش آنها نهاده است: «جوانان متعهد در طول تاريخ و خصوص دانشجويان مسلمان در نسل حاضر و نسلهاي آينده سرمايه هاي اميدبخش اسلام و كشورهاي اسلامي هستند. اينانند كه با تعهد و سلاح و استقامت و پايداري می‌توانند كشتي نجات امت اسلامي و كشورهاي خود باشند، و اين عزيزانند كه هدف اصلي استعمار و استثمارگران جهانند و هر قطبي درصدد صيد آنان است و با صيد آنان است كه ملتها و كشورها به تباهي و استضعاف كشيده می‌شوند. و اكنون اي جوانان عزيز، و اي دانشجويان و دانشمندان امروز و فرداهاي امت و اسلام، امانت بزرگ استقلال و آزادي كه از دام دو قطب شرق و غرب با مجاهدت و فداكاري ملت عظيم الشأن ايران بدست آمده است، به شما عزيزان سپرده شده و مسئوليت بزرگي بعهده همه گذاشته است. همه ملت و خصوص دانشجويان مسلمان كه رهبران آينده هستند مسئول نگهباني از اين امانت بزرگ الهي می‌باشند.» (وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام(ره))
در اين راستا گوش به آن پيش بيني تحقق يافته امام‌مان داريم که پيش از عزيمتش به ملکوت اعلي، خطرات آينده را گوشزد ساخته بود: «آنها که تصور مى‏‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادى مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه دارى و رفاه طلبى منافات ندارد با الفباى مبارزه بيگانه‏‌اند. و آن‌هايى هم که تصور مى‏‌کنند سرمايه داران و مرفهان بى‏‌درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مى‏‌شوند و به مبارزان راه آزادى پيوسته و يا به آنان کمک مى‏‌کنند آب در هاون مى‌‏کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت طلبى، بحث دنياخواهى و آخرت جويى دو مقوله‏‌اى است که هرگز با هم جمع نمى‌‏شوند. و تنها آنهايى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند. فقرا و متدينين بى‏‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعى انقلاب‌ها هستند. ما بايد تمام‏ تلاشمان را بنماييم تا به هر صورتى که ممکن است خط اصولى دفاع از مستضعفين را حفظ کنيم.» (منشور استقامت: پيام به مناسبت کشتار مکه و قبول قطعنامه ۵۹۸، ۲۹ تير ۱۳۶۷)
بر اساس آنچه گفته شد، رسانه دانشجويان خط امام(ره) با شکل دهي ساختار خود بر مبناي مرامنامه و ترسيم روش هاي آن در قالب اساسنامه، در راستاي اهداف بالا و در حوزه هاي مشخص به تبيين و اشاعه اسلام ناب محمدي (ص) که در عصر ما در قالب خط امام(ره) بازتعريف شده است، خواهد پرداخت. هدفي که از زمان آغاز نهضت امام خميني (ره) توسط ايشان و ياران برگزيده ايشان آغاز شده و در سايه تبعيت از ولايت فقيه، می‌رود تا سراسر عالم را دگرگون سازد: «امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه‏‌ها و مرفهين بى‏درد شروع شده است. و من دست و بازوى همه عزيزانى که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته‏‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاى عزت مسلمين را نموده‏‌اند مى‏‌بوسم.» (منشور استقامت: پيام به مناسبت کشتار مکه و قبول قطعنامه ۵۹۸، ۲۹ تير ۱۳۶۷)

جزوه اي که در پيش رو داريد، تلاشي است براي ارائه متون اوليه در جهت شناخته حداقلي صحيفه امام(ره). هرچند که اعتراف داريم اين تلاش نه در وسع ما سالکان منزل نخستين شناخت آن عارف کامل است و نه هيچ چيز جز مطالعه کامل و جامع صحيفه می‌تواند راهگشتاي شناخت انديشه هاي او باشد. جزوه پيش روي شما نيز مصداق بحر را در کوزه گنجاندن است.
جزوه «خط امام در صحيفه امام: آشنايي اجمالي با صحيفه امام خميني(ره)» بر گرفته از مطالب زير است که در رسانه هاي مختلف منتشر شده و اينک در قالب جزوه ويراست و تدوين شده اند: 
· معرفي برخي آثار مکتوب و چند رسانه اي منتشره درباره حضرت امام(ره).
· گزارش «خط امام واقعي کجاست؟/ هرمنوتيک «خط امام» (منتشره در سايت تريبون مستضعفين، مورخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۱) 
اين گزارش که به رئوس واضع حضرت امام از نخستين بيانيه سياسي ايشان تا وصيت نامه می‌پردازد، با اندکي اضافات و ويراست در اين جزوه هم آمده است. 
· گزارش «چند روايت از يک حضور/ مواضع حضرت امام در نوفل لوشاتو» (منتشره در هفته نامه پنجره، مورخ بهمن 1391) 
اين گزارش به بررسي مهمترين مواضع پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در مهاجرت فرانسه پرداخته است. مواضع اين برهه از حيات سياسي امام و تاريخ انقلاب اسلامي از اين لحاظ اهميت مضاعف دارد که از يک سو مهمترين سخنان امام پيش از تشکيل حکومت را در جمع دانشجويان مقيم خارج از کشور و خواص ياران و نيز در مصاحبه با رسانه هاي خارجي را شامل می‌شود و از سوي ديگر دقت در آن پاسخگوي شبهات برخي مغرضان درباره تناقض مواضع امام پيش و پس از تشکيل حکومت خواهد بود. 
· گزيده رهنمودهاي سياسي اجتماعي امام خميني(ره).
امام خميني(ره) به عنوان احياگر اسلام سياسي و فقه حکومتي در سراسر حيات حوزوي و سياسي خويش، رهنمودهايي درباره ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و.. ايراد فرموده‌اند که گزينش رئوس آنها می‌تواند مبين نقشه راه ما در مسير عمل به اسلام ناب باشد. برگزيده اين رهنمودها که از متن «مرامنامه سايت مبارزه» گزينش شده اند؛ پايان بخش جزوه «خط امام در صحيفه امام» است. 
چند روايت از آفتاب

معرفي برخي آثار منتشره درباره حضرت امام(ره)
نخستين اثر مکتوب از گفتارها و نوشتارهاي حضرت امام(ره) کتابي دو جلدي با عنوان «کوثر» بود که مجموعه سخنراني هاي پيش از انقلاب حضرت امام می‌شد. جلد اول اين کتاب رخدادهاي آغازين نهضت در سال  1340 را تا آبان 1357 در فرانسه در بر می‌گرفت و جلد دوم هم از آبان تا 12 بهمن 1357 را. (کوثر، مجموعه سخنرانيهاي حضرت امام خميني، همراه با شرح وقايع انقلاب اسلامي، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني،1371 ) مرحوم حجة الاسلام والمسلمين حاج سيد احمد خميني مقدمه و درآمدي با عنوان «نگاهي به سير حوادث نهضت امام خميني از آغاز تا رحلت حضرت امام» بر اين کتاب نگاشته بودند که مقدمه اي براي تدوين مجموعه «صحيفه امام» شد. 

۲۲ جلد «صحيفه نور» شامل مجموعه «بيانات، پيام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعي و نامه‌ها»ي حضرت امام پيش از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا رحلت ايشان است که جلد ۲۱ آن، اختصاص به پيام‌ها و سخنراني‌هاي امام از تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۶۷ تا ۱۵ خرداد ۱۳۶۸ دارد. (صحيفه نور: مجموعه رهنمودهاي امام خميني مدظله العالي، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، تهران، 1361 ـ 1369. 21 ج.) 

آرشيو «صحيفه نور» را می‌توانيد در سايت «راه خميني(ره)» ببينيد:  http://www.rahe-emam.org
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پس از انتشار صحيفه نور، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) مجموعه‌اي جديدتر از صحيفه نور در ۲۲ جلد منتشر کرد که کامل‌ترين و جامع‌ترين اثري در رابطه با حضرت امام(ره) به شمار می‌آيد. اين اثر همچنين در قالب نرم افزار «صحيفه امام» منتشر شده است.  آرشيو صحيفه امام را هم می‌توانيد در سايت هاي زير ببينيد:

پرتال امام خميني(ره): http://www.imam-khomeini.ir 
سايت جماران: http://www.jamaran.ir
سايت روح الله: http://farsi.rouhollah.ir
سايت تبيان: http://www.tebyan.net
علاوه بر اين آثار، می‌توان به آثار داستاني اشاره کرد که درباره حيات حضرت امام منتشر شده، از جمله کتاب «سه ديدار با مردي که از فراسوي باور ما مي‌آمد» نوشته زنده‌ياد نادر ابراهيمي (انتشارات سوره مهر، تهران، 1377، 2 جلد) که البته اشاره اي به دوران اقامت در فرانسه ندارند. آنچه که مسلم هنوز جاي روايت هاي سينمايي و داستاني از زندگي سياسي امام بخصوص آنچه در کشور فرانسه و در قلب تمدن غربي گذشت و جهانيان را شيفته او ساخت، خالي است.

علاوه بر آثار مکتوب، برخي آثار تصويري نيز درباره حيات سياسي حضرت امام(ره) ساخته شده که بخش مهمي از آن به دوران تبعيد در فرانسه و اقامت در نوفل لوشاتو اختصاص دارد. به جز تنها فيلم سينمايي درباره امام به کارگرداني بهروز افخمي که همچنان نمايش آن در هاله اي از ابهام است، می‌توان به مستندهاي زير اشاره کرد:

· مجموعه مستند «نهضت امام خميني» ساخته مصطفي محمد قاسملو(موسسه روايت فتح) که لوح فشرده شماره 4 آن با سفر به فرانسه آغاز و با رحلت حضرت امام(ره) می‌شود. 
· مجموعه مستند «روح الله» ساخته محمد دبوق (شبکه المنار لبنان و با همكاري بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس) که خلاصه اي از آن هم با عنوان «نقش امام و رهبري در خنثي سازي توطئه هاي دشمن» توسط «اداره عقيدتي سياسي مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي» در ايران مونتاژ و منتشر شده است. 
· مستند «نوفل لوشاتو» ساخته حامد کلاهدوز (موسسه روايت فتح)
· مستند «نوفل لوشاتو؛ 116 روز» به کارگرداني فرشاد اکتسابي (سيما فيلم)
خط امام واقعي کجاست؟

هرمنوتيک «خط امام»
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«خط امام» کليدواژه‌‌اي است که در سال‌هاي پس از انقلاب از سوي گروه‌هاي سياسي مختلفِ جمع‌ناپذيري به کار برده شده است و هر گروهي خود را مصداق واقعي آن دانسته است. به راستي خط امام به چه معناست و مصداق «خط امام ناب» چه گروه‌هايي هستند؟

آن‌چه که از امام خميني به عنوان يک «متن» در اختيار ماست، گفته‌ها و نوشته‌هاي ايشان و نقل‌قول‌هاي تاريخ‌نويسان و نزديکان‌شان درباره سيره فردي و اجتماعي ايشان است و «فهم» گروه‌هاي مختلف از اين متن خط امام ناميده مي‌شود. گروه‌هايي که از ابتداي انقلاب خود را خط امامي ناميده‌اند -از حزب توده تا جناح چپ، از اصلاح‌طلبان تا اصولگرايان و از راست سنتي تا پيروان مشرب سياسي آيت‌الله مصباح يزدي- هر يک به فراخور انديشه‌ سياسي‌شان و هم‌چنين انتظاراتي که از يک رهبر انقلابي و يا يک حاکم اسلامي داشته‌اند به گزينش و ضريب‌دهي ‌آن‌چه که از امام در دسترس هست پرداختند و براي خود يک خط امام سازگار با پيش‌داوري‌ها و پيش‌فرض‌هايشان ساختند. اين تفسيرهاي متکثر از خط امام چه خودآگاه و مزورانه و چه ناخودآگاه و صادقانه شکل گرفته باشند در هر صورت نيازمند بررسي و بازخواني است تا خط امام از يک واژه و برچسب خالي از محتوا و شعار سياسي به يک گفتمان پويا تبديل شود.

اما فراتر از اين بررسي‌ها که بيشتر صبغه آکادميک دارد، آن‌چه اهميت دارد نقش «قدرت» در شکل دادن به يک قرائت رسمي از خط امام است. مسئولين نظام و در کنار آن‌ها کانون‌هاي قدرت و ثروت حتي اگر براي امام و خط امام اهميتي قائل نباشند به دليل کاريزماي امام خميني و نهضت اسلامي جهاني ايشان «مجبور»اند خود را ذيل عنوان خط امام تعريف کنند و اين باعث مي‌شود که خودآگاه يا ناخودآگاه دست به بازتعريفي از خط امام بزنند که سازگار با منش سياسي‌شان باشد. اصحاب قدرت و ثروت با استفاده از «رسانه» به عنوان مهم‌ترين بازوي قدرت در دنياي امروز، تلاش مي‌کنند قرائت خود از خط امام را به عنوان گفتمان غالب دربياورند. «بزرگان» انقلاب اسلامي -چه بر سر قدرت باشند و چه به حاشيه رفته باشند- همواره از نزديکي سال‌هاي انقلاب خود با امام براي تحميل تفسير خود از خط امام به عنوان تفسير قطعي، نهايي و مطابق با واقع بهره مي‌برند و با ذکر خاطرات خصوصي و نقل‌قول‌هاي درگوشي از امام سعي در موجه جلوه دادن قرائت خود دارند. تمرکز رسانه‌هاي اصلاح‌طلب در سال‌هاي اخير بر نوه‌هاي حضرت امام -که مي‌توان گفت مايل به اصلاح‌طلبان‌ هستند- را مي‌توان عيني‌ترين نمود اين رويکرد دانست.

گذشته از اين که بايد قرائت‌هاي متکثر از خط امام را به رسميت شناخت و يا اين که براي سامان‌دهي يک قرائت رسمي و جامع و شفاف از آن تلاش کرد، اين کلام امام در وصيت‌نامه ايشان حائز توجه است که «اکنون که من حاضرم، بعض نسبتهاي بي‌واقعيت به من داده مي‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض مي‌کنم آنچه به من نسبت داده شده يا مي‌شود مورد تصديق نيست، مگر آنکه صداي من يا خط و امضاي من باشد، با تصديق کارشناسان؛ يا در سيماي جمهوري اسلامي چيزي گفته باشم.» امام با اين بيان خواه نا‌خواه راه را براي به وجود آمدن «مفسران رسمي» کلام خودش بسته است، مفسراني که با استفاده از امتياز تريبون‌هاي حکومتي و يا نوستالژي همراهي گذشته‌شان با امام بتوانند خط امام مورد پسند خود را بيافرينند.

پيام‌هاي سال‌هاي پاياني عمر مبارک امام خميني که در آن‌ها افق‌هاي آينده‌ي نهضت اسلامي را ترسيم مي‌کنند شايد بهترين متن براي عموم باشد تا خود بتوانند قرائت‌هاي ناسازگار با متن از خط امام را در بازار مکاره‌ي سياسيون تشخيص دهند. اين پيام‌ها را مي‌توان «قرآن» گفتمان خط امام دانست که بايد «احاديث و روايات» و هم‌چنين «تفسيرها» را هرکس خود با محک آن بسنجد و از اين رهگذر راه را بر «بدعت»‌گذاران ببندد.

در ادامه چند پيام مشهور و گفتمان‌ساز امام خميني که غالبا در سال‌هاي پاياني عمر ايشان صادر شده‌ است مختصرا معرفي مي‌شود:
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۱. اولين سند مبارزاتي امام خميني: دعوت به قيام براي خدا

۱۵ ارديبهشت ۱۳۲۳: «خودخواهي و ترک قيام براي خدا ما را به اين روزگار سياه رسانده و همه جهانيان را بر ما چيره کرده و کشورهاي اسلامي را زير نفوذ ديگران درآورده. قيام براي منافع شخصي است که روح وحدت و برادري را در ملت اسلامي خفه کرده.»

۲. فرمان هشت ماده‌اي: حقوق مردم، قانون و قوه قضاييه

۲۴ آذر ۱۳۶۱: «رسيدگي به صلاحيت ساير کارمندان و متصديان امور، با بيطرفي کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشيهاي جاهلانه که گاهي از تندروها نقل مي‌شود، صورت گيرد تا در حالي که اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي‌شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشکالات واهي کنار گذاشته نشوند.»

«ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايي نمايند، و احساس کنند که در سايه احکام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است.»

«هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا کسي را جلب کند، يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني – اسلامي مرتکب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند، و يا براي کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري که از غير به او رسيده و لو براي يک نفر فاش کند.»

۳. برائت از مشرکان و تبيين وظايف مسلمين و مشکلات جهان اسلام 

۶ مرداد ۱۳۶۶: «فرياد برائت ما، فرياد فقر و تهيدستى گرسنگان و محرومان و پابرهنه‏‌هايى است که حاصل عرق جبين و زحمات شبانه روزى آنان را، زراندوزان و دزدان بين المللى به يغما برده‏‌اند و حريصانه از خون دل ملتهاى فقير و کشاورزان و کارگران و زحمتکشان، به اسم سرمايه‌دارى و سوسياليزم و کمونيزم مکيده و شريان حيات اقتصاد جهان را به خود پيوند داده‌‏اند و مردم جهان را از رسيدن به کمترين حقوق حقه خود محروم نموده‏‌اند.»

«شعار نه شرقى و نه غربى ما، شعار اصولى انقلاب اسلامى در جهان گرسنگان و مستضعفين بوده و ترسيم کننده سياست واقعىِ عدم تعهد کشورهاى اسلامى و کشورهايى است که در آينده نزديک و به يارى خدا اسلام را به عنوان تنها مکتب نجاتبخش بشريت مى‏‌پذيرند و ذره‌‏اى هم از اين سياست عدول نخواهد شد… اين سياست، ملاک عمل ابدى مردم ما و جمهورى اسلامى ما و همه مسلمانان سرتاسر عالم است. چرا که شرط ورود به صراط نعمت، حق برائت و دورى از صراط گمراهان است که در همه سطوح و جوامع اسلامى بايد پياده شود.»

«ما به تمام جهان تجربه‌هايمان را صادر مى‏‌کنيم و نتيجه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون کوچک‌ترين چشم‌داشتى، به مبارزان راه حق انتقال مى‏دهيم و مسلماً محصول صدور اين تجربه‏‌ها، جز شکوفه‏‌هاى پيروزى و استقلال و پياده شدن احکام اسلام براى ملت‌هاى دربند نيست.»

«مصلحت زجرکشيده‌‏ها و جبهه رفته‏‌ها و شهيد و اسير و مفقود و مجروح داده‌ها و در يک کلام، مصلحت پابرهنه‏‌ها و گودنشينها و مستضعفين، بر مصلحت قاعدين درمنازل و مناسک و متمکنين و مرفهين گريزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامى مقدم باشد… آن‌هايى که در خانه‏‌هاى مجلل، راحت و بى‏‌درد آرميده‏‌اند و فارغ از همه رنج‌ها و مصيبت‌هاى جان‌فرساى ستون محکم انقلاب و پابرهنه‏‌هاى محروم، تنها ناظر حوادث بوده‏‌اند و حتى از دور هم دستى بر آتش نگرفته‏‌اند، نبايد به مسئوليت‌هاى کليدى تکيه کنند.»

«روحانيون متعهد اسلام بايد از خطر عظيمى که از ناحيه علماى مزور و سوء و آخوندهاى دربارى متوجه جوامع اسلامى شده است سخن بگويند، چرا که اين بي‌خبران هستند که حکومت جابران و ظلم سران وابسته را توجيه و مظلومين را از استيفاى حقوق حقه خود منع و در مواقع لزوم به تفسيق و کفر مبارزان و آزاديخواهان در راه خدا حکم مى‏‌دهند.»

[image: image7.jpg]


«خدا نياورد آن روزى را که سياست ما و سياست مسئولين کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه‌دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشترى برخوردار شوند. معاذاللَّه که اين با سيره و روش انبيا و اميرالمؤمنين و ائمه معصومين- عليهم السلام- سازگار نيست، دامن حرمت و پاک روحانيت از آن منزه است، تا ابد هم بايد منزه باشد.»

۴. منشور استقامت: پيام به مناسبت کشتار مکه و قبول قطعنامه ۵۹۸

۲۹ تير ۱۳۶۷: «بزرگترين درد جوامع اسلامى اين است که هنوز فلسفه واقعى بسيارى از احکام الهى را درک نکرده‏اند؛ و حج با آنهمه راز و عظمتى که دارد هنوز به صورت يک عبادت خشک و يک حرکت بيحاصل و بى‏ثمر باقى مانده است.»

«اين ابرقدرتها هستند که هيچ مرز و حد و قانونى نمى‏‌شناسند و تجاوز به منافع ديگران و استعمار و استثمار و بردگى ملتها را امرى ضرورى و کاملًا توجيه شده و منطقى و منطبق با همه اصول و موازين خود ساخته و بين‌المللى مى‏‌دانند.»

«پيامبر اسلام نيازى به مساجد اشرافى و مناره‏‌هاى تزئيناتى ندارد. پيامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پيروان خود بوده است که متأسفانه با سياست‌هاى غلط حاکمان دست‌نشانده به خاک مذلت نشسته‏‌اند.»

«ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجى و بين‌الملل اسلامى‏‌مان بارها اعلام نموده‌‏ايم که درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستيم… ما درصدد خشکانيدن ريشه‏‌هاى فاسد صهيونيزم، سرمايه دارى و کمونيزم در جهان هستيم. ما تصميم گرفته‏‌ايم، به لطف و عنايت خداوند بزرگ، نظام‌هايى را که بر اين سه پايه استوار گرديده‏‌اند نابود کنيم؛ و نظام اسلام رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- را در جهان استکبار ترويج نماييم.»

«مسلمانان بايد بدانند تا زمانى که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، هميشه منافع بيگانگان بر منافع آنان مقدّم مى‏‌شود؛ و هر روز شيطان بزرگ يا شوروى به بهانه حفظ منافع خود حادثه‏‌اى را به وجود مى‏‌آورند.»

«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه‏‌ها و مرفهين بى‏درد شروع شده است. و من دست و بازوى همه عزيزانى که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته‏‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاى عزت مسلمين را نموده‏‌اند مى‏‌بوسم.»

«آنها که تصور مى‏‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادى مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه دارى و رفاه طلبى منافات ندارد با الفباى مبارزه بيگانه‏‌اند. و آن‌هايى هم که تصور مى‏‌کنند سرمايه داران و مرفهان بى‏‌درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مى‏‌شوند و به مبارزان راه آزادى پيوسته و يا به آنان کمک مى‏‌کنند آب در هاون مى‌‏کوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت طلبى، بحث دنياخواهى و آخرت جويى دو مقوله‏‌اى است که هرگز با هم جمع نمى‌‏شوند. و تنها آنهايى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند. فقرا و متدينين بى‏‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعى انقلاب‌ها هستند. ما بايد تمام‏ تلاشمان را بنماييم تا به هر صورتى که ممکن است خط اصولى دفاع از مستضعفين را حفظ کنيم.»

«جنگ ما جنگ عقيده است، و جغرافيا و مرز نمى‏‌شناسد. و ما بايد در جنگ اعتقادى‏‌مان بسيج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازيم.»

«ما مى‏‌گوييم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما هستيم. ما بر سر شهر و مملکت با کسى دعوا نداريم. ما تصميم داريم پرچم «لا اله الّا اللَّه» را بر قلل رفيع کرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوريم.»

«اگر ملت ايران از همه اصول و موازين اسلامى و انقلابى خود عدول کند و خانه عزت و اعتبار پيامبر و ائمه معصومين- عليهم السلام- را با دستهاى خود ويران نمايد، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان يک ملت ضعيف و فقير و بى‏‌فرهنگ به رسميت بشناسند؛ ولى در همان حدى که آنها آقا باشند ما نوکر.»

«من به صراحت اعلام مى‏کنم که جمهورى اسلامى ايران با تمام وجود براى احياى هويت اسلامى مسلمانان در سراسر جهان سرمايه‌گذارى مى‏‌کند. و دليلى هم ندارد که مسلمانان جهان را به پيروى از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوى جاه‌طلبى و فزون طلبى صاحبان قدرت و پول و فريب را نگيرد. ما بايد براى پيشبرد اهداف و منافع ملت محروم ايران برنامه‌ريزى کنيم. ما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگى به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمايت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماييم. و اين را بايد از اصول سياست خارجى خود بدانيم. ما اعلام مى‏‌کنيم که جمهورى اسلامى ايران براى هميشه حامى و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است. و کشور ايران به عنوان يک دژ نظامى و آسيب ناپذير نياز سربازان اسلام را تأمين و آنان را به مبانى عقيدتى و تربيتى اسلام و همچنين به اصول و روشهاى مبارزه عليه‏ نظامهاى کفر و شرک آشنا مى‏‌سازد.»

«نگذاريد انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد. نگذاريد پيشکسوتانِ شهادت و خون در پيچ و خم زندگى روزمره خود به فراموشى سپرده شوند.»

«به جاى اينکه گفته شود که ديگران کجا رفتند و ما کجا هستيم به هويت انسانى خود توجه کنند و روح توانايى و راه ورسم استقلال را زنده نگه دارند.»

«در مسير ارزشها و معنويات از وجود روحانيت و علماى متعهد اسلام استفاده کنيد؛ و هيچ گاه و تحت هيچ شرايطى خود را بى‏نياز از هدايت و همکارى آنان ندانيد.»

۵. پيام به مناسبت شهادت عارف حسين حسيني: اسلام ناب و اسلام آمريکايي
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۱۴ شهريور ۱۳۶۷: «راه مبارزه با اسلام امريکايي از پيچيدگي خاصي برخوردار است که تمامي زواياي آن بايد براي مسلمانان پابرهنه روشن گردد؛ که متأسفانه هنوز براي بسياري از ملتهاي اسلامي مرز بين «اسلام امريکايي» و «اسلام ناب محمدي» و اسلام پابرهنگان و محرومان، و اسلام مقدس نماهاي متحجر و سرمايه داران‌ خدانشناس و مرفهين بي‌درد، کاملاً مشخص نشده است. و روشن ساختن اين حقيقت که ممکن نيست در يک مکتب و در يک آيين دو فکر متضاد و رودررو وجود داشته باشد از واجبات سياسي بسيار مهمي است، که اگر اين کار توسط حوزه‌هاي علميه صورت پذيرفته بود، به احتمال بسيار زياد سيد عزيز ما، عارف حسين، در ميان ما بود.»

۶. پيام به هنرمندان

۳۰ شهريور ۱۳۶۷: «تنها هنري مورد قبول قرآن است که صيقل دهنده اسلام ناب محمدي – صلي الله عليه و آله و سلم – اسلام ائمه هدي – عليهم السلام – اسلام فقراي دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازيانه خوردگانِ تاريخِ تلخ و شرم‌آور محروميتها باشد. هنري زيبا و پاک است که کوبنده سرمايه داري مدرن و کمونيسم خون آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگي، اسلام مرفهين بي‌درد، و در يک کلمه «اسلام امريکايي» باشد.

هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، نظامي است. هنر در عرفان اسلامي ترسيمِ روشن عدالت و شرافت و انصاف، و تجسيم تلخکامي گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است.

هنر در جايگاه واقعي خود تصوير زالوصفتاني است که از مکيدن خون فرهنگ اصيل اسلامي، فرهنگ عدالت و صفا، لذت مي‌برند. تنها به هنري بايد پرداخت که راه ستيز با جهانخواران شرق و غرب، و در رأس آنان امريکا و شوروي، را بياموزد.
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هنرمندان ما تنها زماني مي‌توانند بي‌دغدغه کوله بار مسئوليت و امانتشان را زمين بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکا به غير، تنها و تنها در چهارچوب مکتبشان، به حيات جاويدان رسيده‌اند.»
۷. منشور سازندگي
۱۱ مهر ۱۳۶۷: «در مسئله بازسازى و سازندگى من اطمينان دارم که شخصيت‌هاى رده بالاى نظام و مسئولين محترم و نيز مردم وفادار و انقلابى کشورمان چون گذشته هرگز قبول نمى‏‌کنند که نيل به اين هدف به قيمت وابستگى ايران اسلامى به شرق و يا غرب تمام شود.»

«به مسئولين و دست اندرکاران در هر رده نيز مى‏گويم که شرعاً بر همه شما واجب است که همت کنيد تا آخرين رگ و ريشه‏‌هاى وابستگى اين کشور به بيگانگان را در هر زمينه‏اى قطع نماييد- که ان شاء اللَّه خواهيد کرد- و اگر مصلحت نظام و اسلام سکوت است، دردمندانه سکوت کنيد که اجر سکوت براى پيشبرد اهداف نظام و اسلام به مراتب بيشتر از دفاع از اتهام وابستگى است.»

«توجه به بازسازى مراکز صنعتى نبايد کوچکترين خللى بر ضرورت رسيدن به امر خودکفايى کشاورزى وارد آورد، بلکه اولويت و تقدم اين امر بايد محفوظ بماند… مطمئناً خودکفايى در کشاورزى مقدمه‌‏اى است براى استقلال و خودکفايى در زمينه‏‌هاى ديگر.»

«مهمترين عامل در کسب خودکفايى و بازسازى توسعه مراکز علمى و تحقيقات و تمرکز و هدايت امکانات و تشويق کامل و همه جانبه مخترعين و مکتشفين و نيروهاى متعهد و متخصصى است که شهامت مبارزه با جهل را دارند.»

«مبارزه با فرهنگ مصرفى که بزرگترين آفت يک جامعه انقلابى است.»

«استفاده از نيروهاى عظيم مردمى در بازسازى و سازندگى… و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‏‌هاى مردم و جامعه.»

۸. منشور برادري: مفتوح بودن باب اجتهاد در حکومت اسلامي
۱۰ آبان ۱۳۶۷: «کتابهاي فقهاي بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه‌ها و برداشتها در زمينه‌هاي مختلف نظامي، فرهنگي و سياسي و اقتصادي و عبادي، تا آنجا که در مسائلي که ادعاي اجماع شده است قول و يا اقوال مخالف وجود دارد و حتي در مسائل اجماعي هم ممکن است قول خلاف پيدا شود.»

«در حکومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي‌کند که نظرات اجتهادي – فقهي در زمينه‌هاي مختلف ولو مخالف با يکديگر آزادانه عرضه شود و کسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد.»

«اگر در اين نظام کسي يا گروهي خداي ناکرده بي‌جهت در فکر حذف يا تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتماً پيش از آنکه به رقيب يا رقباي خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است.»

«از کارهايي که يقيناً رضايت خداوند متعال در آن است، تأليف قلوب و تلاش جهت زدودن کدورتها و نزديک ساختن مواضع خدمت به يکديگر است. بايد از واسطه‌هايي که فقط کارشان القاي بدبيني نسبت به جناح مقابل است، پرهيز نمود. شما آنقدر دشمنان مشترک داريد که بايد با همه توان در برابر آنان بايستيد، لکن اگر ديديد کسي از اصول تخطي مي‌کند، در برابرش قاطعانه بايستيد.»

۹. پيام سالگرد تشکيل بسيج مستضعفين

۲ آذر ۱۳۶۷: «بسيج ميقات پابرهنگان و معراج انديشه پاک اسلامي است که تربيت يافتگان آن، نام و نشان در گمنامي و بي‌نشاني گرفته‌اند.»

«بايد بسيجيان جهان اسلام در فکر ايجاد حکومت بزرگ اسلامي باشند و اين شدني است، چرا که بسيج تنها منحصر به ايران اسلامي نيست، بايد هسته‌هاي مقاومت را در تمامي جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد.»

«بار ديگر تأکيد مي‌کنم که غفلت از ايجاد ارتش بيست ميليوني، سقوط در دام دو ابرقدرت جهاني را به دنبال خواهد داشت.»

۱۰. منشور روحانيت
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۳ اسفند ۱۳۶۷: «روحانيت متعهد، به خون سرمايه داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سرآشتى نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و رياضت درس خوانده‏اند و پس از کسب مقامات علمى و معنوى نيز به همان شيوه زاهدانه و با فقر و تهيدستى و عدم تعلق به تجملات دنيا زندگى کرده‌‏اند و هرگز زير بار منت و ذلت نرفته‏‌اند.»

«آنقدر که اسلام از اين مقدسين روحانى نما ضربه خورده است، از هيچ قشر ديگر نخورده است و نمونه بارز آن مظلوميت و غربت اميرالمؤمنين- عليه السلام- که در تاريخ روشن است… ديروز مقدس نماهاى بيشعور مى‏گفتند دين از سياست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز مى‏گويند مسئولين نظام کمونيست شده‏‌اند!… ديروز «حجتيه‏‌اى»‌ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانى نيمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابيتر از انقلابيون شده‌‏اند!»

«جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنى نيست، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ايمان و رذالت بود و اين جنگ از آدم تا ختم زندگى وجود دارد.»

«جبهه بندى نهايتاً معارضه پيش مى‏‌آورد. هر جناح براى حذف و طرد طرف مقابل خود واژه و شعارى انتخاب مى‏‌کند، يکى متهم به طرفدارى از سرمايه دارى و ديگرى متهم به التقاطى مى‏‌شود که من براى حفظ اعتدال‏ جناحها هميشه تذکرات تلخ و شيرينى داده‏‌ام.»

«زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهادند. مسئله‌‏اى که در قديم داراى حکمى بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يک نظام ممکن است حکم جديدى پيدا کند، بدان معنا که با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قديم فرقى نکرده است، واقعاً موضوع جديدى شده است که قهراً حکم جديدى مى‏‌طلبد.»

«براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست که مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهارنظر نمى‏‌کنم.»

«ضرورتى نيست که در چنين شرايطى ما به دنبال ايجاد روابط و مناسبات گسترده باشيم، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند که ما به وجود آنان چنان وابسته و علاقه مند شديم که از کنار اهانت به معتقدات و مقدسات دينى خود ساکت و آرام مى‏گذريم. آنان که هنوز بر اين باورند و تحليل مى‏کنند که بايد در سياست و اصول و ديپلماسى خود تجديد نظر نماييم و ما خامى کرده‏ايم و اشتباهات گذشته را نبايد تکرار کنيم و معتقدند که شعارهاى تند يا جنگ سبب بدبينى غرب و شرق نسبت به ما و نهايتاً انزواى کشور شده است و اگر ما واقع‌گرايانه عمل کنيم، آنان با ما برخورد متقابل انسانى مى‏‌کنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمين مى‏‌گذارند.»

«ترس من اين است که تحليلگران امروز، ده سال ديگر بر کرسى قضاوت بنشينند و بگويند که بايد ديد فتواى اسلامى و حکم اعدام سلمان رشدى مطابق اصول و قوانين ديپلماسى بوده است يا خير؟ و نتيجه گيرى کنند که چون بيان حکم خدا آثار و تبعاتى داشته است و بازار مشترک وکشورهاى غربى عليه ما موضع گرفته‏اند، پس بايد خامى نکنيم و از کنار اهانت کنندگان به مقام مقدس پيامبر و اسلام و مکتب بگذريم!»

۱۱. پيام پيرامون تاريخ‌نگاري انقلاب اسلامي
۲۵ دي ۱۳۶۷: «هميشه مورخين اهداف انقلابها را در مسلخ اغراض خود و يا اربابانشان ذبح مي‌کنند. امروز همچون هميشه تاريخ انقلابها، عده‌اي به نوشتن تاريخ پر افتخار انقلاب اسلامي ايران مشغولند که سر در آخور غرب و شرق دارند.»

«اگر شما مي‌توانستيد تاريخ را مستند به صدا و فيلم حاوي مطالب گوناگون انقلاب از زبان توده‌هاي مردم رنجديده کنيد، کاري خوب و شايسته در تاريخ ايران نموده‌ايد. بايد پايه‌هاي تاريخ انقلاب اسلامي ما چون خود انقلاب بر دوش پابرهنگان مغضوب قدرتها و ابرقدرتها باشد.»

۱۲. وصيت‌نامه سياسي الهي امام خميني
از جمله مهمترين اسناد به جاي مانده از امام، وصيت نامه سياسي الهي ايشان است که نگارش آن در بهمن ۱۳۶۱ به پايان رسيد. البته وصيت نامه بعدها مورد بازبيني ايشان قرار گرفت و متن اصلاح شده را در دو نسخه در تاريخ ۱۹ آذر ۱۳۶۶ جهت نگهداري در مجلس خبرگان رهبري و آستان قدس رضوي به جمعي از مسؤولين و شخصيت‌هاي بلندپايه نظام تحويل دادند. وصيت نامه را ميس توان چکيده آراء امام راحل دانست که در قالب توصيه هاي عام و خاص به مردم و مسئولين آمده است. 
تبيين حکومت اسلامي در تبعيد
گزيده مواضع حضرت امام(ره) در مهاجرت نوفل لوشاتو
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در مدت اقامت چهار ماهه امام در پاريس، نوفل لوشاتو مهمترين مرکز خبرى جهان بود و مصاحبه هاى متعدد و ديدارهاى مختلف امام ديدگاه هاى ايشان را در زمينه حکومت اسلامى و هدفهاى آتى نهضت براى جهانيان بازگو مى کرد. به اين ترتيب جمع بيشترى از مردم جهان با انديشه و قيام ايشان آشنا شدند و از همين جا بود که بحرانى ترين دوران نهضت را در ايران رهبرى کرد. دولت شريف امامى دو ماه بيشتر دوام نياورد و شاه رياست کابينه را به دولت نظامى «ازهارى» سپرد. کشتارها رو به فزونى نهاد اما تأثيرى در قيام مردم نداشت، شاه در نهايت استيصال از سفير امريکا و انگليس درخواست راه حل مى کرد اما هيچ يک از طرح هاى قبلى آنان نتيجه اى دربرنداشت. انتخاب بختيار از عناصر جبهه ملي هم نتوانست مانع از موج انفلابي مردم ايران تحت حمايت امام خميني شود و سرانجام با بازگشت امام خميني از تبعيد 14 ساله در ترکيه، عراق و فرانسه، انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد.

گزارشي که در ادامه می‌آيد، به بررسي مهمترين مواضع پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در مهاجرت فرانسه پرداخته است. مواضع اين برهه از حيات سياسي امام و تاريخ انقلاب اسلامي از اين لحاظ اهميت مضاعف دارد که از يک سو مهمترين سخنان امام پيش از تشکيل حکومت را در جمع دانشجويان مقيم خارج از کشور و خواص ياران و نيز در مصاحبه با رسانه هاي خارجي را شامل می‌شود و از سوي ديگر دقت در آن پاسخگوي شبهات برخي مغرضان درباره تناقض مواضع امام پيش و پس از تشکيل حکومت خواهد بود:
اول مهر 1357؛ منزل امام خميني(ره) در نجف به وسيله قواى رژيم بعث عراق محاصره گرديد. رئيس سازمان امنيت عراق در ديدار با امام گفته بود که شرط ادامه اقامت ايشان در عراق دست کشيدن از مبارزه و عدم دخالت در سياست است و امام(ره) نيز با قاطعيت پاسخ داد که به خاطر مسئوليتى که درمقابل امت اسلام احساس مى کند حاضر به سکوت و هيچ گونه مصالحه اى نيست. (سخنرانى در جمع دانشجويان دربارۀ اوضاع ايران و اصلاحات امريکايى شاه، صحيفه امام، ج 3، صص 19-516)
12 مهر؛ سرانجام امام خمينى نجف را به قصد مرز کويت ترک گفت. دولت کويت با اشاره رژيم ايران از ورود امام به اين کشور جلوگيرى کرد. قبلاً صحبت از هجرت امام به لبنان و يا سوريه بود اما سرانجام ايشان پس از مشورت با فرزندشان حجت الاسلام حاج سيداحمد خمينى تصميم به هجرت به پاريس گرفت. (کوثر: مجموعه سخنرانيهاى حضرت امام خمينى(س)؛ ج 1، ص 434)

14 مهر؛ حضرت امام وارد پاريس شده و دو روز بعد در منزل يکى از ايرانيان در نوفل لوشاتو (حومه پاريس) مستقر گرديدند. همان روز در نخستين پيام خود علت مهاجرت از عراق به فرانسه را شرح دادند (پيام به ملت ايران به مناسبت مهاجرت از عراق، صحيفه امام، جلد سوم، صفحه 481) و چند روز بعد در سخنراني مورخ 19 مهر در جمع ايرانيان مقيم پاريس، شرح هجرت از عراق و ورود به فرانسه را برشمرده و فرمودند: «من خودم را ملزم می‌دانم، يعني ملزم شرعي می‌دانم، عقلي می‌دانم...  همه مسئول می‌شويم براي اين ملت.... هر كسي، هر ملتي خودش بايد تعيين سرنوشت خودش را بكند، ديگران نبايد بكنند. اين ملت ما هم الان همه ايستاده‌اند و می‌خواهند سرنوشت خودشان را تعيين كنند.» (صحيفه امام، جلد 3، ص 502) 
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16 مهر؛ امام در پيامي خطاب به محصلين علوم ديني از پاريس فرمودند: «من با تأييد خداوند متعال و تمسک به مکتب پر افتخار قرآن، به شما فرزندان عزيز اسلام مژدۀ پيروزي نهايي مي‏دهم؛ به شرط اينکه نهضت بزرگ اسلامي و ملي ادامه يابد و پيوند بين شما جوانان برومند اسلام ناگسستني باشد؛ و به شرط آگاهي از حيله‏هاي استعمارگران راست و چپ و جنود ابليسي آنان و مهره‏هايي به اسم شاه و دولت و وزير و وکيل که به جان ملت مستضعف افتاده‏اند و خون آنان را مي‏مکند. هان، اي عزيزان من! در محيط مدارس و دانشگاهها و دانشسراها آگاهانه و متعهد بپاخيزيد و به هم پيونديد و براي نجات اسلام و کشور کوشش کنيد، و قبل از هر چيز عملاً از احکام پر ارج اسلام که سعادت ملتها را بيمه نموده است پيروي کنيد، و جناحهايي را که در اثر تبليغات اجانب، فريب خورده و بعضي مکتبها را پذيرفته‏اند و يا به آنها تمايل پيدا کرده‏اند، از حيلۀ دشمن آگاه کنيد، و جنايتهاي سران حيله‏باز مکتبهاي منحرف را افشا کنيد، و براي نجات کشور، از تفرقه و تشتت، سخت احتراز کنيد، و با صراحت خواستهاي ما را که خواست همۀ مستضعفين است به آنان گوشزد کنيد، و شعار ما را که شعار ملت محروم و مظلوم است به آنان پيشنهاد کنيد، باشد که با شناخت صحيح به شما بپيوندند.» (صحيفه امام، جلد ۳، ص ۴۸۳)
20 مهر؛ به مناسبت چهلم شهداي 17 شهريور (جمعه خونين) امام خميني در پيامي خطاب به ملت ايران فرمود: «عزيزان من! همت كنيد و زنجيرهاي اسارت را پاره كنيد و مهره هاي خيانتكار را يكي پس از ديگري از صحنه خارج كنيد، و دست مهره دارهاي سودجو را از كشورهاي اسلامي قطع كنيد. سعادت و آزادي و استقلال، پشت سد مهره هاي داخلي و مهره دارها است، سدها را ويران كنيد و صفها را درهم شكنيد و كشور را نجات دهيد.» (صحيفه امام، جلد 3، ص 511)
21 مهر؛ امام در يکي از اولين سخنراني هاي خود در جمع دانشجويان درباره اوضاع ايران و اصلاحات امريكايي شاه؛ خط مشي نه شرقي نه غربي، جمهوري اسلامي را با افشاي جنايات شاه در سايه حمايت بلوک شرق و غرب، تبيين کردند: «شاه نمي تواند ادامه حياتش را بدهد الا زير پرچم نظام و زير سرنيزه نظاميها كه دنبالش سرنيزه امريكايي‌ها است. اگرسرنيزه امريكايي نباشد، معلوم نيست نظام ايران الان آنطور انقياد را داشته باشد.» و نيز: «همه اين حرفهايي كه اين دولتهاي بزرگ می‌زنند و جامعه هايي درست كرده‌اند براي حقوق بشر، براي امنيت، براي چه، نه امنيتشان به امنيت آدم می‌برد و نه حفظ حقوق بشرشان به حفظ حقوق آدم می‌برد. همه اش براي اين است كه اين ملل ضعيف را ببلعند.» و نيز: «با مفهوم "آزادي" و "جامعه مترقي" در نظر كارتر هزار از اين مردم كشتند، در روزنامه هاي شوروي تاييد كردند از شاه. الان هم تاييدكردند اين را، با اين كشتاري كه الان شما ملاحظه می‌كنيد در ايران هر روز يك گوشه اي هست. الان هم اين كار را ... اينها همه شان براي اين است كه اين گاز ايران را می‌خواهد، آن نفت ايران را می‌خواهد؛ آن دارد گاز ايران را می‌برد، آن دارد نفت ايران را می‌برد. همه دنبال اين هستند كه اين ملت ضعيف عقب بمانند؛ چشمهايشان باز نشود.» (صحيفه امام، ج 3، صص 19-516)
22 مهر؛ امام در مصاحبه با روزنامه فيگارو و تشريح اوضاع آينده ايران درباره ماهيت اسلامي نهضت و حکومت آينده فرمودند: «مخالفين رژيم ايران و قيام كنوني، قرباني تبليغاتي هستند كه آنها را از طبيعت خودبيگانه می‌سازد. ما وقتي از اسلام صحبت می‌كنيم، به معني پشت كردن به ترقي و پيشرفت نيست، بلكه عكس آن صحيح است. به عقيده ما اساسا اسلام يك مذهب ترقيخواه است، ولي ما دشمن رژيمهايي هستيم كه تحت عنوان تجددخواهي، روش ديكتاتوري و ظلم را در پيش می‌گيرند» (صحيفه امام، ج 4، ص 1)
28 مهر؛ امام در سخنراني در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره تبليغات منفي از اسلام و آينده نهضت می‌فرمايند: «اين جور نيست كه اگر يك حكومت اسلامي پيدا بشود، ديگر زندگي مردم را به هم می‌زند... كجاي قرآن، كجاي احكام قرآن، كجاي احكامي كه خود روحانيون [دارند] يك همچو كلمه اي ازشان صادر شده است كه ما با مظاهر تجدد مخالفيم. ما با مظاهر انحرافات مخالفيم... ما با اصل سينما، اگر چيزهايي را كه انجام می‌دهد، كارهايي را كه انجام می‌دهد كارهايي باشد كه براي ملت مفيد است، بچه ما را تربيت می‌كند؛ رشد می‌دهد؛ مخالف نيستيم.» (صحيفه امام، ج 4، ص 54)
3 آبان؛ در پاسخ به سوال خبرنگار راجع به مواضع آشتي جويانه مهندس بازرگان، دكتر كريم سنجابي و آيت الله شيرازي، امام می‌فرمايند: «من با روش آشتي و بينابيني مخالفم و از اول هم با اين روش مخالف بودم. علت هم آن است كه اين كار نه رژيم شاه را از بن بست خارج می‌كند - چرا كه علت در بن بست قرارگرفتنش برنامه هايي است كه مامور اجرايشان بوده است - و نه از فشار و اختناق و كشت وكشتار می‌كاهد. اگر همه به طور روشن و قاطع اين موضع را اتخاذ كنند كه رژيم شاه بايدبرود، ديگر رژيم ناگزير می‌شود سياست خسته كردن را از راه كشتارهاي مستمر و روشهاي تازه فشار و اختناق كنار بگذارد و پيروزي ملت نزديكتر می‌شود. كساني كه لياقت سرنگون كردن اين رژيم را داشته باشند، البته با اين كار خود ثابت می‌كنند كه توانايي اداره كشور را نيز دارند.» (مصاحبه با خبرگزاري فرانسه درباره آينده ايران، صحيفه امام، ج 4، ص 145)
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18 آبان؛ در مصاحبه با مجله هفتگي "آمستردام نيوروو هلند" درباره حكومت اسلامي می‌فرمايند: «ما با تكيه بر دستورات اسلامي و اجراي مقررات آن در همه زمينه‌ها تلاش خواهيم كرد، كه از سويي دست عناصر فاسد كوتاه شود و از طرفي انگيزه هاي فاسد كننده نابود شود. و ديگر اينكه عموم مردم را موظف می‌دانيم كه انحراف از مسير اسلامي را در هر كجا كه می‌بينند از پايين ترين و بالاترين مقامات بلافاصله جلوگيري كنند. و بدين ترتيب از رشد فساد جلوگيري می‌شود و مجال بر عناصر فاسد نيز بسته می‌ماند.» (صحيفه امام، ج 4، ص 413)
25 آبان؛ در مصاحبه با خبرنگار انگليسي خبرگزاري رويتر می‌فرمايند: «راه حل ميانه يعني تسليم [در برابر] رژيم شاه. زيرا بساط سلطنت و همه بنيادهاي فشار و اختناق و تمام برنامه هايي كه اجرايشان ايران را به اين روز انداخته است و كار را به بن بست فعلي رژيم كشانده است، پابرجا هستند. بنابراين راه حل ميانه، يعني پيوستن به رژيم شاه، و اين نه تنها بن بست را از بين نمي برد بلكه كامل می‌كند و ملت كساني را كه به اين راه حلها گوش می‌دهند، نه تنها نفي می‌كند بلكه خائن می‌شمارد.» (صحيفه امام، ج 4، ص 523)
20 آذر؛ مأمورين کاخ اليزه نظر رئيس جمهور فرانسه را مبنى بر اجتناب از هرگونه فعاليت سياسى به امام ابلاغ کردند که امام صراحتا به «كلود شايه» نماينده دولت فرمودند: «ما اعتقاد داريم كه شاه و دولت، غاصب است و اعتقاد داريم كه سرنوشت ما بايد در دست خودمان باشد؛ و اينها با زور سرنيزه حكم مي‏كنند. ريشۀ اختلاف ما با شما، در همان اظهار عقيده است. سرباز، در يك دولت غاصب سرباز نيست. در يك دولتي كه شاه غاصب است و بر تمامي مصالح ملت قيام كرده است، شاه ياغي است؛ نه يك دولت غاصب است؛ لذا يك قيام مسلحانه هم شورش نيست؛ بلكه ضد شورش است.... اگر دولت فرانسه مايل نيست ما حرف حقمان را بزنيم - حرف خود را كه همه آزادند حرف حقشان را بزنند، نگوييم - ما با ناراحتي به جاي ديگر منتقل مي‏شويم» (صحيفه امام، جلد 5، ص 208) 
22 دي؛ امام در پيامي به ملت مسلمان ايران به مناسبت تشكيل شوراي انقلاب فرموند: «بر ملت شجاع ايران است که خود را در مقابل چنين توطئه اي به هر وسيله ممکن مجهز کنند، و با اتکا به خداي تعالي از اشخاصي که به جز سود طلبي چيزي در نظر ندارند نهراسند، که مبارزات پرشور ملت ايران نشان داده است که نمي هراسند، و می‌دانند که اينان هم مثل آن خائنين که فرار را اختيار و با مال ملت در خارج زندگي را انتخاب کرده اند، استقامت را از دست داده اند. ملت ايران موظف است که به درجه داران و افسران و صاحب منصبان شريف احترام بگذارند. بايد توجه داشته باشند که چند نفر ارتشي خائن نمي توانند اکثريت ارتش را آلوده کنند؛ حساب اين چند نفر ارتشي خونخوار معلوم و از حساب ارتش ايران جداست. ارتش از ملت است و ملت از ارتش؛ با رفتن شاه خائن خللي بر آن وارد نخواهد شد ... ملت شريف بايد تا نتيجه نهائي، دست از مبارزات پرشور خود برندارند، که نمي دارند. بايد به اعتصابات و تظاهرات ادامه دهند و در صورتي که چماق به دستان و يا مفسدين به آنان حمله کردند، می‌توانند دفاع از خود کنند اگرچه منتهي به قتل آنان شود» (صحيفه امام، ج ۵، ص ۴۲۶)
16 دي؛ دولت نظامي ازهاري کنار گذاشته شد و شاپور بختيار؛ يکى از سران جبهه ملى به عنوان، آخرين مهره امريکا براى تصدى پست نخست وزيرى به شاه پيشنهاد شد. پيام هاى امام خمينى مبنى بر وجوب ادامه مبارزه، طرحهاى رژيم را نقش بر آب ساخت. 
۲۳ دي‌؛ شوراي سلطنت مرکب از شاپور بختيار نخست‌وزير، محمد سجادي رييس مجلس سنا، جواد سعيد رييس مجلس شوراي ملي، عليقلي اردلان وزير دربار، عبدالله انتظام، ارتشبد قره‌باغي، دکتر علي آبادي دادستان سابق کل کشور، محمدعلي وارسته و سيدجلال‌الدين تهراني، تشکيل شد. شوراي سلطنت موظف بود با امام خميني تماس بگيرد و در صورت امکان با دادن امتيازاتي با ايشان به توافق برسد.

۲۵ دي؛ در پاسخ به سوال خبرنگار فرانسوي مجله محلي «لُ اکُو» راجع به ماهيت دموکراسي در جمهوري اسلامي، می‌فرمايند: «در اسلام، دموکراسي مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بيان عقايد و هم در اعمال، مادامي که توطئه در کار نباشد و مسائلي را عنوان نکنند که نسل ايران را منحرف کنند.» (صحيفه امام، ج 5، ص 468)
26 دي؛ شاه پس از تشکيل شوراى سلطنت و اخذ رأى اعتماد براى کابينه بختيار از کشور فرار کرد. عصر آن روز امام پيامي صادر کردند که توسط حاج احمد خميني براي نمايندگان رسانه‌ها قرائت شد: «فرار محمدرضا پهلوي را که طليعه پيروزي ملت و سرلوحه سعادت و دست يافتن به آزادي و استقلال است به شما ملت فداکار تبريک عرض می‌کنم. شما ملت شجاع و ثابت قدم به ملت هاي مظلوم ثابت کرديد که با فداکاري و استقامت می‌توان بر مشکلات هر چه باشد غلبه کرد و به مقصد هر چه دشوار باشد رسيد.» (صحيفه امام، ج ۵، ص ۴۸۶)
۲۸ دي؛ سيد جلال‌الدين تهراني رييس شوراي سلطنت، براي مذاکره با رهبر انقلاب وارد پاريس شد. بختيار هم به روابط قديمي سيدجلال با روحانيت اميدوار بود، اما تلاش رييس شوراي سلطنت براي ملاقات با امام در نوفل لوشاتو بي‌نتيجه ماند. جواب امام صريح و روشن بود: با هيچ‌يک از نماينده‌هاي سلطنتي ملاقات نخواهم کرد. شرط امام براي صدور اجازه‌ ملاقات به تهراني، استعفاي وي از شوراي سلطنت بود. علاوه بر اين، او بايد در متن استعفانامه تأکيد مي‌کرد که شورا غيرقانوني است. تهراني نيز ناچار استعفانامهٔ خود را امضا و به امام تقديم کرد. در نتيجه 3 بهمن؛ شوراي سلطنت که براي حفظ رژيم سلطنتي در ايران تشکيل شده بود، منحل گرديد.

5 بهمن؛ دولت اعلام کرد تا 3 روز ديگر همه فرودگاه‌هاي کشور تعطيل خواهند بود. امام خميني(ره) نيز در نامه‌اي به ملت ايران نوشتند: «از اينکه ايادي اجانب، فرودگاه هاي سراسر ايران را به روي من بسته‏اند، بناچار تصميم گرفتم که روز يکشنبه 29 صفر (هشتم بهمن) به کشور برگشته و چون سربازي در کنار شما به مبارزه عليه استعمار و استبداد تا پيروزي نهايي ادامه دهم... ملت آگاه بايد بداند که دولت فعلي با کمال بيشرمي تصميم دارد شاه مخلوع و فراري را چون گذشته برگرداند و حکومت جابرانۀ اين دودمان ننگين را بار ديگر بر ما تحميل کرده و براي هميشه ما را در اختناق و زير سلطۀ اجانب قرار دهد؛ ولي ديگر دير شده است و ارادۀ آهنين ملت به خواست خداوند اين آخرين توطئه را نيز درهم خواهد شکست.» 
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6 بهمن؛ امام خميني در ديدار با رمزي کلارک، دادستان کل وقت آمريکا، ريچارد فالک، استاد دانشگاه پرينستون و دان لويي، نماينده وقت سازمان هاي مذهبي آمريکا در نوفل لوشاتو مطالبي بدين مضمون اظهار کردند: «اگر آمريکا دست از فشار و تهديد و دخالت بردارد، دولتي که در آينده در ايران تشکيل خواهد شد، نيروي خود را صرف اجراي عدالت خواهد کرد و اگر قدرتمندهايي که در رأس ملت‌ها واقع شده‌اند کنار بروند يا اصلاح بشوند، تفاهم با ملت‌ها هم آسان خواهد بود ولي تا زماني که آنها هستند، تفاهم ايجاد نخواهد شد.» 
7 بهمن‌؛ مصادف با سالروز رحلت پيامبر مکرم اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبي(ع)؛ به همين مناسبت مردم با راه‌اندازي تظاهرات در سراسر کشور خواستار بازشدن فرودگاه مهرآباد براي ورود امام خميني(س) شدند. بختيار اعلام کرد براي ملاقات با آيت‌الله خميني اگر لازم باشد به پاريس خواهد رفت. امام(س) در پاسخ، دولت بختيار را غيرقانوني دانستند و تأکيد کردند: «بختيار تا استعفا ندهد ملاقاتي در کار نيست.»
8 بهمن؛ امام خميني ضمن صدور پيامي در رابطه با شرط پذيرفتن بختيار در نوفل لوشاتو، در سخناني در جمع حاضران در نوفل لوشاتو فرمودند: «من در اول فرصتي که پيدا کنم به خواست خدا مي‌روم ايران و اول قدمي که برمي‌دارم تأسيس مي‌کنم يک دولت اسلامي مبتني بر احکام اسلام بر رأي مردم» (صحيفه امام، ج 5، صص 50-543)
۱۱ بهمن؛ امام در آخرين پيام خود پيش از عزيمت به ايران فرموند: «بسم الله الرحمن الرحيم. در اين موقع که پس از چهار ماه توقف پرحادثه در خاک فرانسه، براي خدمت به وطنم مي‌خواهم اينجا را ترک کنم، لازم مي‌دانم از دولت فرانسه که وسايل امنيت و آزادي بيان را براي اينجانب مهيا نمود، و از اهالي محترم که با حس انساندوستي علاقه خود را به آزادي و استقلال کشور ايران اظهار داشتند تشکر کنم. اميد است مهمان نوازي دولت و ملت فرانسه و حس آزاديخواهي آنان را فراموش نکنم. و از زحماتي که به همسايگان و اهالي نوفل لوشاتو دادم معذرت مي‌خواهم. اميد است احترامات اينجانب را بپذيرند. روح الله الموسوي الخميني» (صحيفه امام، ج ۶، ص 6) 
و فرداي آن روز؛ در تاريخ ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ امام خميني با پرواز هواپيمايي ايرفرانس عازم بازگشت به وطن شد؛ پروازي که در ساعت ۹ و ۲۷ دقيقه و ۳۰ ثانيه صبح در فرودگاه مهرآباد تهران به زمين نشست و امام را در آغوش استقبال ملت قرار داد. 
محکمات خط امام
گزيده رهنمودهاي سياسي اجتماعي امام خميني(ره)
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امام خميني(ره) به عنوان احياگر اسلام سياسي و فقه حکومتي در سراسر حيات حوزوي و سياسي خويش، رهنمودهايي درباره ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و.. ايراد فرموده‌اند که گزينش رئوس آنها می‌تواند مبين نقشه راه ما در مسير عمل به اسلام ناب باشد. 
آنچه در ادامه می‌آيد برگزيده اين رهنمودهاست که از متن «مرامنامه سايت مبارزه» گزينش شده اند:
مردم و جامعه 

·  «مصلحت زجرکشيده‌‏ها و جبهه رفته‏‌ها و شهيد و اسير و مفقود و مجروح داده‌ها و در يک کلام، مصلحت پابرهنه‏‌ها و گودنشينها و مستضعفين، بر مصلحت قاعدين درمنازل و مناسک و متمکنين و مرفهين گريزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامى مقدم باشد… آن‌هايى که در خانه‏‌هاى مجلل، راحت و بى‏‌درد آرميده‏‌اند و فارغ از همه رنج‌ها و مصيبت‌هاى جان‌فرساى ستون محکم انقلاب و پابرهنه‏‌هاى محروم، تنها ناظر حوادث بوده‏‌اند و حتى از دور هم دستى بر آتش نگرفته‏‌اند، نبايد به مسئوليت‌هاى کليدى تکيه کنند.» 

·  «فرياد برائت ما، فرياد فقر و تهيدستى گرسنگان و محرومان و پابرهنه‏‌هايى است که حاصل عرق جبين و زحمات شبانه روزى آنان را، زراندوزان و دزدان بين المللى به يغما برده‏‌اند و حريصانه از خون دل ملتهاى فقير و کشاورزان و کارگران و زحمتکشان، به اسم سرمايه‌دارى و سوسياليزم و کمونيزم مکيده و شريان حيات اقتصاد جهان را به خود پيوند داده‌‏اند و مردم جهان را از رسيدن به کمترين حقوق حقه خود محروم نموده‏‌اند.» (برائت از مشرکان و تبيين وظايف مسلمين و مشکلات جهان اسلام، مورخ ۶ مرداد ۱۳۶۶)
سياست
· «شما بايد توجه داشته باشيد تا زماني كه اختلاف و موضعگيري‌ها در حريم مسائل مذكور است، تهديدي متوجه انقلاب نيست. اختلاف اگر زيربنايي و اصولي شد، موجب سستي نظام می‌شود و اين مسئله روشن است كه بين افراد و جناحهاي موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد، صرفا سياسي است ولو اينكه شكل عقيدتي به آن داده شود، چرا كه همه در اصول با هم مشتركند و به همين خاطر است كه من آنان را تاييد می‌نمايم. آنها نسبت به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان براي كشور و مردم می‌سوزد و هر كدام براي رشد اسلام و خدمت به مسلمين طرح و نظري دارند كه به عقيده خود موجب رستگاري است.» (منشور برادري/ پاسخ حضرت امام به نامه محمدعلي انصاري، مورخ 10 آبان ۱۳۶۷)
· «اگر آقايان از اين ديدگاه كه همه می‌خواهند نظام و اسلام را پشتيباني كنند به مسائل بنگرند، بسياري از معظلات و حيرتها برطرف می‌گردد ولي اين بدان معنا نيست كه همه افراد تابع محض يك جريان باشند. با اين ديد گفته ام كه انتقاد سازنده معنايش مخالفت نبوده و تشكل جديد مفهومش اختلاف نيست. انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه می‌شود. انتقاد اگر بحق باشد، موجب هدايت دو جريان می‌شود. هيچ كس نبايد خود را مطلق و مبراي از انتقاد ببيند. البته انتقاد غير از برخورد خطي و جرياني است. اگر در اين نظام كسي يا گروهي خداي ناكرده بي جهت در فكر حذف يا تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتما پيش از آنكه به رقيب يا رقباي خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد كرده است. در هر حال يكي از كارهايي كه يقينا رضايت خداوند متعال در آن است، تاليف قلوب و تلاش جهت زدودن كدورتها و نزديك ساختن مواضع خدمت به يكديگر است. بايد از واسطه هايي كه فقط كارشان القاي بدبيني نسبت به جناح مقابل است، پرهيز نمود. شما آنقدر دشمنان مشترك داريد كه بايد با همه توان در برابر آنان بايستيد، لكن اگر ديديد كسي از اصول تخطي می‌كند، در برابرش قاطعانه بايستيد.» (منشور برادري/ پاسخ حضرت امام به نامه محمدعلي انصاري، مورخ 10 آبان ۱۳۶۷)
·  «جبهه بندى نهايتاً معارضه پيش مى‏‌آورد. هر جناح براى حذف و طرد طرف مقابل خود واژه و شعارى انتخاب مى‏‌کند، يکى متهم به طرفدارى از سرمايه دارى و ديگرى متهم به التقاطى مى‏‌شود که من براى حفظ اعتدال‏ جناحها هميشه تذکرات تلخ و شيرينى داده‏‌ام.» (منشور روحانيت، مورخ ۳ اسفند ۱۳۶۷)

· «آقايان توجه کنند همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر اين امور. نظارت کنند اگر من يک پايم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگويند پايت را کج گذاشتي، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله مهم است. همه ملت موظفند به اينکه نظارت داشته باشند در همه کارهايي که الآن مربوط به اسلام است. اگر ديدند که يک کميته خداي نخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل می‌کند، بازاري بايد اعتراض کند؛ عرض بکنم که کشاورز بايد اعتراض کند؛ معممين و علما بايد اعتراض کنند. اعتراض کنند تا اين کج را راست کنند. اگر ديدند يک معمم بر خلاف موازين اسلام، خداي نخواسته، می‌خواهد عمل بکند، همه موظفند که جلويش را بگيرند.» (سخنراني در جمع روحانيون، پاسداران و اهالي کرج، مورخ 8 خرداد 1358)
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دانشگاه و جنبش دانشجويي
· «وصيت اينجانب به جوانان عزيز دانشسراها و دبيرستانها و دانشگاهها آن است كه خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قيام نمايند تا استقلال و آزادي خود و كشور و ملت خودشان مصون باشد.» (وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام(ره))
· «اگر دانشگاهها اصلاح بشود استقلال ما، آزادي ما، همه چيز ما، حفظ می‌شود. و حتما بدانيد كه در دراز مدت هم بكلي ما مستغني از غير خواهيم شد، در همه چيز مستغني از غير خواهيم شد. و كوشش كنيد كه كمك كنيد به اين انقلاب فرهنگي و كمك به انقلاب فرهنگي كمك به استقلالتان است، كمك به آزاديتان است، كمك به كشورتان است كه از زير بار وابستگي بيرون برود.» (سخنراني در جمع هيات امناي دانشگاه ملي و روساي دانشكده هاي مختلف و بيمارستانهاي وابسته به اين دانشگاه، مورخ 22 آذر 1360)

· «دانشگاه‌ها بايد تغيير بنياني كند و بايد از نو ساخته بشود كه جوانان ما را تربيت كنند به تربيتهاي اسلامي. اگر تحصيل علم می‌كنند، در كنار آن تربيت اسلامي باشد، نه آنكه اينها را تربيت كنند به تربيتهاي غربي. نه آنكه يك دسته به طرف غرب بكشانند جوانهاي ما را و يك دسته به طرف شرق و يك دسته با اشخاصي كه با ما جنگ دارند، بالفعل اشخاصي كه ما را می‌خواهند در انحصار اقتصادي قرار بدهند، يا براي ما ادعا می‌كنند كه ما شما را، حصار اقتصادي می‌كشيم دور شما، و دست و پا می‌كنند در اين موارد، يك دسته از دانشگاهيهاي ما، از جوانهاي ما كمك به آنها نكنند. ما می‌خواهيم كه چنانچه ملت ايران در مقابل غرب ايستاد، جوانهاي دانشگاهي ما هم همه در مقابلش بايستند. مامي خواهيم كه اگر ملت ما در مقابل كمونيست ايستاد، تمام دانشگاهيهاي ما هم در مقابل كمونيست بايستند.» (سخنراني به مناسبت انقلاب فرهنگي در جمع اقشار مختلف مردم، دانشجويان عضو انجمن اسلامي دانشگاهها و سازمانهاي دانشجويي مسلمان سراسر كشور، مورخ 1 ارديبهشت 1359)
· «انجمن هاي اسلامي بايد توجه کنند که در بين اين انجمن‌ها از اين منحرفين نفوذ نکنند. شما مطمئن باشيد که اين منحرفين و منافقين وآنهايي که دستشان از اين کشور کوتاه شده است، با هر حيله اي که شده می‌خواهند در همه جاي کشور خصوصاً در دانشگاه که مرکز علم و مرکز همه ي جهات کمال انساني است، می‌خواهند نفوذ کنند... بايد سعي خودتان را، کوشش خودتان را در انتخاب افراد براي اين انجمن‌ها بکنيد و دقت کنيد که که افراد، افرادي باشند که سابقه آنها و قبل از انقلاب آنها و در انقلاب (آنها) درست باشد و با شناخت کامل در اين انجمن‌ها راه داده بشوند. اين انجمن‌ها فعاليت شان بسيار ارزش دارد، لکن يک همچو مسئوليت هايي دارند که مسئوليت شان هم بزرگ است.» (بيانات حضرت امام (ره) در جمع فعالان انجمن هاي اسلامي دانشجويان/دفتر تحکيم وحدت، مورخ 6 آذر 1361)

· «اينجانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحله دوم، و به دولتمردان و روشنفكران دلسوز براي كشور در مرحله بعد وصيت می‌كنم كه در اين امر مهم كه كشورتان را از آسيب نگه می‌دارد، با جان و دل كوشش كنيد و دانشگاهها را به نسل بعد بسپريد. و به همه نسلهاي مسلسل توصيه می‌كنم كه براي نجات خود و كشور عزيز و اسلام آدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرقزدگي حفظ و پاسداري كنيد و بااين عمل انساني - اسلامي خود دست قدرتهاي بزرگ را از كشور قطع و آنان را نااميد نماييد.» (وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام(ره)) 

· «اگر مجلس و دولت و قوه قضاييه و ساير ارگانها از دانشگاههاي اسلامي و ملي سرچشمه می‌گرفت ملت ما امروز گرفتار مشكلات خانه برانداز نبود. و اگر شخصيتهاي پاكدامن با گرايش اسلامي و ملي به معناي صحيحش، نه آنچه امروز در مقابل اسلام عرض اندام می‌كند، از دانشگاهها به مراكز قواي سه گانه راه می‌يافت، امروز ما غير امروز، و ميهن ما غير اين ميهن، ومحرومان ما از قيد محروميت رها، و بساط ظلم و ستمشاهي و مراكز فحشا واعتياد و عشرتكده‌ها كه هر يك براي تباه نمودن نسل جوان فعال ارزنده كافي بود، در هم پيچيده و اين ارث كشور بر باد ده و انسان برانداز به ملت نرسيده بود.» (وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام(ره))
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حوزه و روحانيت

· «در مسير ارزشها و معنويات از وجود روحانيت و علماى متعهد اسلام استفاده کنيد؛ و هيچ گاه و تحت هيچ شرايطى خود را بى‏نياز از هدايت و همکارى آنان ندانيد.» (منشور استقامت: پيام به مناسبت کشتار مکه و قبول قطعنامه ۵۹۸، ۲۹ تير ۱۳۶۷)

· «روحانيت متعهد، به خون سرمايه داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سرآشتى نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و رياضت درس خوانده‏اند و پس از کسب مقامات علمى و معنوى نيز به همان شيوه زاهدانه و با فقر و تهيدستى و عدم تعلق به تجملات دنيا زندگى کرده‌‏اند و هرگز زير بار منت و ذلت نرفته‏‌اند.» (منشور روحانيت، مورخ ۳ اسفند ۱۳۶۷)

· «آنقدر که اسلام از اين مقدسين روحانى نما ضربه خورده است، از هيچ قشر ديگر نخورده است و نمونه بارز آن مظلوميت و غربت اميرالمؤمنين- عليه السلام- که در تاريخ روشن است… ديروز مقدس نماهاى بيشعور مى‏گفتند دين از سياست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز مى‏گويند مسئولين نظام کمونيست شده‏‌اند!… ديروز «حجتيه‏‌اى»‌ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانى نيمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابي تر از انقلابيون شده‌‏اند!» (منشور روحانيت، مورخ ۳ اسفند ۱۳۶۷)

·  «روحانيون متعهد اسلام بايد از خطر عظيمى که از ناحيه علماى مزور و سوء و آخوندهاى دربارى متوجه جوامع اسلامى شده است سخن بگويند، چرا که اين بي‌خبران هستند که حکومت جابران و ظلم سران وابسته را توجيه و مظلومين را از استيفاى حقوق حقه خود منع و در مواقع لزوم به تفسيق و کفر مبارزان و آزاديخواهان در راه خدا حکم مى‏‌دهند.» (برائت از مشرکان و تبيين وظايف مسلمين و مشکلات جهان اسلام، مورخ ۶ مرداد ۱۳۶۶)

·  «در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌كند كه نظرات اجتهادي - فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف بايكديگر آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد ولي مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافي نمي باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقدبينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد.» (منشور برادري/ پاسخ حضرت امام به نامه محمدعلي انصاري، مورخ 10 آبان ۱۳۶۷)

·  «ولايت فقيه، ولايت بر امور است که نگذارد اين امور از مجراي خودش بيرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئيس جمهور که نبايد يک پاي خطايي بر دارد. نظارت کند بر نخست وزير که نبايد يک خطايي بکند. نظارت کند بر همه دستگاه ها، بر ارتش، که نبايد يک کار خلافي بکند. جلو ديکتاتوري را می‌خواهيم بگيريم، نمي خواهيم ديکتاتوري باشد، می‌خواهيم ضد ديکتاتوري باشد. ولايت فقيه، ضد ديکتاتوري است؛ نه ديکتاتوري.» (سخنراني در جمع مردم و عشاير، مورخ 30 مهر 1358)

سياست خارجي
· «شعار نه شرقى و نه غربى ما، شعار اصولى انقلاب اسلامى در جهان گرسنگان و مستضعفين بوده و ترسيم کننده سياست واقعىِ عدم تعهد کشورهاى اسلامى و کشورهايى است که در آينده نزديک و به يارى خدا اسلام را به عنوان تنها مکتب نجاتبخش بشريت مى‏‌پذيرند و ذره‌‏اى هم از اين سياست عدول نخواهد شد… اين سياست، ملاک عمل ابدى مردم ما و جمهورى اسلامى ما و همه مسلمانان سرتاسر عالم است. چرا که شرط ورود به صراط نعمت، حق برائت و دورى از صراط گمراهان است که در همه سطوح و جوامع اسلامى بايد پياده شود.» (برائت از مشرکان و تبيين وظايف مسلمين و مشکلات جهان اسلام، مورخ ۶ مرداد ۱۳۶۶)

· «راه مبارزه با اسلام امريکايي از پيچيدگي خاصي برخوردار است که تمامي زواياي آن بايد براي مسلمانان پابرهنه روشن گردد؛ که متأسفانه هنوز براي بسياري از ملتهاي اسلامي مرز بين «اسلام امريکايي» و «اسلام ناب محمدي» و اسلام پابرهنگان و محرومان، و اسلام مقدس نماهاي متحجر و سرمايه داران‌ خدانشناس و مرفهين بي‌درد، کاملاً مشخص نشده است. و روشن ساختن اين حقيقت که ممکن نيست در يک مکتب و در يک آيين دو فکر متضاد و رودررو وجود داشته باشد از واجبات سياسي بسيار مهمي است....» (پيام به مناسبت شهادت عارف حسيني، مورخ ۱۴ شهريور ۱۳۶۷)

· «ترس من اين است که تحليلگران امروز، ده سال ديگر بر کرسى قضاوت بنشينند و بگويند که بايد ديد فتواى اسلامى و حکم اعدام سلمان رشدى مطابق اصول و قوانين ديپلماسى بوده است يا خير؟ و نتيجه گيرى کنند که چون بيان حکم خدا آثار و تبعاتى داشته است و بازار مشترک وکشورهاى غربى عليه ما موضع گرفته‏اند، پس بايد خامى نکنيم و از کنار اهانت کنندگان به مقام مقدس پيامبر و اسلام و مکتب بگذريم!» و فرمود: «ضرورتى نيست که در چنين شرايطى ما به دنبال ايجاد روابط و مناسبات گسترده باشيم، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند که ما به وجود آنان چنان وابسته و علاقه مند شديم که از کنار اهانت به معتقدات و مقدسات دينى خود ساکت و آرام مى‏گذريم. آنان که هنوز بر اين باورند و تحليل مى‏کنند که بايد در سياست و اصول و ديپلماسى خود تجديد نظر نماييم و ما خامى کرده‏ايم و اشتباهات گذشته را نبايد تکرار کنيم و معتقدند که شعارهاى تند يا جنگ سبب بدبينى غرب و شرق نسبت به ما و نهايتاً انزواى کشور شده است و اگر ما واقع‌گرايانه عمل کنيم، آنان با ما برخورد متقابل انسانى مى‏‌کنند و احترام متقابل به ملت ما و اسلام و مسلمين مى‏‌گذارند.» (منشور روحانيت، مورخ ۳ اسفند ۱۳۶۷)
· «اين ابرقدرتها هستند که هيچ مرز و حد و قانونى نمى‏‌شناسند و تجاوز به منافع ديگران و استعمار و استثمار و بردگى ملتها را امرى ضرورى و کاملًا توجيه شده و منطقى و منطبق با همه اصول و موازين خود ساخته و بين‌المللى مى‏‌دانند.... ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجى و بين‌الملل اسلامى‏‌مان بارها اعلام نموده‌‏ايم که درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستيم… ما درصدد خشکانيدن ريشه‏‌هاى فاسد صهيونيزم، سرمايه دارى و کمونيزم در جهان هستيم. ما تصميم گرفته‏‌ايم، به لطف و عنايت خداوند بزرگ، نظام‌هايى را که بر اين سه پايه استوار گرديده‏‌اند نابود کنيم؛ و نظام اسلام رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- را در جهان استکبار ترويج نماييم.» (منشور استقامت: پيام به مناسبت کشتار مکه و قبول قطعنامه ۵۹۸، ۲۹ تير ۱۳۶۷)
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«و شما اي مستضعفان جهان و اي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان بپا خيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقدرتها و عمال سرسپرده آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم می‌كنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوري اي آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همه مستكبران جهان را به جاي خود خواهيد نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند.» (وصيت نامه سياسي الهي امام(ره))
اقتصاد

· «مبارزه با فرهنگ مصرفى که بزرگترين آفت يک جامعه انقلابى است.» (منشور سازندگي، ۱۱ مهر ۱۳۶۷)

· «البته پياده كردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه هاي اقتصادي آن و مقابله با اقتصاد بيمار سرمايه داري غرب و اشتراكي شرق، بدون حاكميت همه جانبه اسلام ميسر نيست و ريشه كن شدن آثار سوء و مخرب آن چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حكومت اسلامي همچون جمهوري اسلامي ايران نيازمند به زمان باشد، ولي ارائه طرح‌ها و اصولاً تبيين جهت‌گيري اقتصاد اسلام در راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومي آنان و مبارزه اسلام با زر اندوزان، بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستي به شمار می‌رود و بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلام هيچ امتياز و برتري‌اي از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلّم راه شكوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سركوب شده پابرهنگان را فراهم می‌كند.» (برائت از مشركان: پيام به مسلمانان ايران و جهان و زائران بيت الله الحرام، مورخ 6 مرداد 1366)

· «اسلام نه با سرمايه داري ظالمانه و بيحساب و محروم كننده توده هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آن را به طور جدي در كتاب و سنت محكوم می‌كند و مخالف عدالت اجتماعي می‌داند - گرچه بعض كج فهمان بي اطلاع از رژيم حكومت اسلامي و ازمسائل سياسي حاكم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوري وانمود كرده‌اند "و باز هم دست برنداشته اند" كه اسلام طرفدار بي مرز و حد سرمايه داري و مالكيت است و با اين شيوه كه با فهم كج خويش از اسلام برداشت نموده‌اند چهره نوراني اسلام را پوشانيده و راه را براي مغرضان ودشمنان اسلام باز نموده كه به اسلام بتازند، و آن را رژيمي چون رژيم سرمايه داري غرب مثل رژيم امريكا و انگلستان و ديگر چپاولگران غرب به حساب آورند، و با اتكال به قول و فعل اين نادانان يا غرضمندانه و يا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام شناسان واقعي با اسلام به معارضه برخاسته‌اند - و نه رژيمي مانند رژيم كمونيسم و ماركسيسم لنينيسم است كه با مالكيت فردي مخالف و قائل به اشتراك می‌باشند با اختلاف زيادي كه دوره هاي قديم تاكنون حتي اشتراك در زن و همجنس بازي بوده و يك ديكتاتوري و استبداد كوبنده در بر داشته. بلكه اسلام يك رژيم معتدل با شناخت مالكيت و احترام به آن به نحو محدود در پيدا شدن مالكيت و مصرف، كه اگر بحق به آن عمل شود چرخهاي اقتصاد سالم به راه می‌افتد و عدالت اجتماعي، كه لازمه يك رژيم سالم است تحقق می‌يابد.» (وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام(ره))
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«مسؤولين نظام ايران انقلا‌بي بايد بدانند ‌که عده‌اي ‌از خدا بي‌خبر براي ‌از بين بردن انقلاب هر کس را ‌که بخواهد براي فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپيمايد فوراً او را "کمونيست" و "التقاطي" مي‌خوانند. از ‌اين اتهامات نبايد ترسيد. بايد خدا را در نظر داشت، و تمام ‌هم و تلاش خود را در جهت رضايت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و ‌از هيچ تهمتي نترسيد.» (منشور استقامت: پيام به مناسبت کشتار مکه و قبول قطعنامه ۵۹۸، مورخ ۲۹ تير ۱۳۶۷)

· «به مسئولين و دست اندرکاران در هر رده نيز مى‏گويم که شرعاً بر همه شما واجب است که همت کنيد تا آخرين رگ و ريشه‏‌هاى وابستگى اين کشور به بيگانگان را در هر زمينه‏اى قطع نماييد- که ان شاء اللَّه خواهيد کرد- و اگر مصلحت نظام و اسلام سکوت است، دردمندانه سکوت کنيد که اجر سکوت براى پيشبرد اهداف نظام و اسلام به مراتب بيشتر از دفاع از اتهام وابستگى است.» و نيز: «توجه به بازسازى مراکز صنعتى نبايد کوچکترين خللى بر ضرورت رسيدن به امر خودکفايى کشاورزى وارد آورد، بلکه اولويت و تقدم اين امر بايد محفوظ بماند… مطمئناً خودکفايى در کشاورزى مقدمه‌‏اى است براى استقلال و خودکفايى در زمينه‏‌هاى ديگر.» و نيز: «مهمترين عامل در کسب خودکفايى و بازسازى توسعه مراکز علمى و تحقيقات و تمرکز و هدايت امکانات و تشويق کامل و همه جانبه مخترعين و مکتشفين و نيروهاى متعهد و متخصصى است که شهامت مبارزه با جهل را دارند.» و نيز: «استفاده از نيروهاى عظيم مردمى در بازسازى و سازندگى… و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‏‌هاى مردم و جامعه.» (منشور سازندگي، ۱۱ مهر ۱۳۶۷)
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«در مسئله بازسازى و سازندگى من اطمينان دارم که شخصيت‌هاى رده بالاى نظام و مسئولين محترم و نيز مردم وفادار و انقلابى کشورمان چون گذشته هرگز قبول نمى‏‌کنند که نيل به اين هدف به قيمت وابستگى ايران اسلامى به شرق و يا غرب تمام شود.» (منشور سازندگي، ۱۱ مهر ۱۳۶۷)
تاريخ انقلاب
· «اكثر مورخين، تاريخ را آن گونه كه مايلند و يا بدان گونه كه دستور گرفته‌اند مي‌نويسند، نه آن گونه كه اتفاق افتاده است. از اول مي‌دانند كه كتابشان بنا است به چه نتيجه‌اي برسد و در آخر به همان نتيجه هم مي‌رسند.» (پيام پيرامون تاريخ‌نگاري انقلاب اسلامي/ نامه به حجت الاسلام سيد حميد روحاني، مورخ ۲۵ دي ۱۳۶۷)
·  «از شما مي‌خواهم هر چه مي‌توانيد سعي و تلاش نماييد تا هدف قيام مردم را مشخص نماييد، چرا كه هميشه مورخين اهداف انقلاب‌ها را در مسلخ اغراض خود و يا اربابانشان ذبح مي‌كنند. امروز همچون هميشه تاريخ انقلاب‌ها، عده‌اي به نوشتن تاريخ پر افتخار انقلاب اسلامي ايران مشغولند كه سر در آخور غرب و شرق دارند. تاريخ جهان پر است از تحسين و دشنام عده‌اي خاص، له و يا عليه عده‌اي ديگر و يا واقعه‌اي در خور بحث. اگر شما مي‌توانستيد تاريخ را مستند به صدا و فيلم حاوي مطالب گوناگون انقلاب از زبان توده‌هاي مردم رنجديده كنيد، كاري خوب و شايسته در تاريخ ايران نموده‌ايد. بايد پايه‌هاي تاريخ انقلاب اسلامي ما چون خود انقلاب بر دوش پابرهنگان مغضوب قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها باشد. شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم، عليه ظلم و بيداد، تحجر و واپس‌گرايي قيام كردند و فكر اسلام ناب محمدي را جايگزين تفكر اسلام سلطنتي، اسلام سرمايه‌داري، اسلام التقاط و در يك كلمه اسلام آمريكايي كردند.» (پيام پيرامون تاريخ‌نگاري انقلاب اسلامي/ نامه به حجت الاسلام سيد حميد روحاني، مورخ ۲۵ دي ۱۳۶۷)
·  «شما بايد نشان دهيد كه در جمود حوزه‌هاي علميه آن زمان كه هر حركتي را متهم به حركت ماركسيستي و يا حركت انگليسي مي‌كردند، تني چند از عالمان دين باور دست در دست مردم كوچه و بازار، مردم فقير و زجر كشيده گذاشتند و خود را به آتش و خون زدند و از آن پيروز بيرون آمدند. شما بايد به روشني ترسيم كنيد كه در سال 41، سال شروع انقلاب اسلامي و مبارزه روحانيت اصيل در مرگ‌آباد تحجر و تقدس‌مآبي چه ظلم‌ها بر عده‌اي روحاني پاكباخته رفت، چه ناله‌هاي دردمندانه كردند، چه خون دل‌ها خوردند، متهم به جاسوسي و بي‌ديني شدند ولي با توكل بر خداي بزرگ كمر همت را بستند و از تهمت و ناسزا نهراسيدند و خود را به طوفان بلا زدند و در جنگ نابرابر ايمان و كفر، علم و خرافه، روشنفكري و تحجرگرايي، سرافراز - ولي غرقه به خون ياران و رفيقان خويش - پيروز شدند.» (پيام پيرامون تاريخ‌نگاري انقلاب اسلامي/ نامه به حجت الاسلام سيد حميد روحاني، مورخ ۲۵ دي ۱۳۶۷)
فرهنگ، هنر و رسانه
· «بي شك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل می‌دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و پوك و ميان‌تهي است. اگر فرهنگ جامعه اي وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا می‌كند و بالاخره در آن مستهلك می‌شود و موجوديت خود را درتمام ابعاد از دست می‌دهد. استقلال و موجوديت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشات می‌گيرد، و ساده انديشي است كه گمان شود با وابستگي فرهنگي، استقلال در ابعاد ديگر يا يكي از آنها امكانپذير است. بي جهت و من باب اتفاق نيست كه هدف اصلي استعمارگران كه در راس تمام اهداف آنان است، هجوم به فرهنگ جوامع زيرسلطه است.» (پيام به دانشجويان و دانش آموزان درباره آثار فرهنگ مستقل و فرهنگ وابسته، مورخ 31 شهريور 1360)
· «راديو و تلويزيون و مطبوعات و سينماها و تئاترها از ابزارهاي موثر تباهي و تخدير ملتها، خصوصا نسل جوان بوده است. در اين صد سال اخير بويژه نيمه دوم آن، چه نقشه هاي بزرگي از اين ابزار، چه در تبليغ ضد اسلام و ضدروحانيت خدمتگزار، و چه در تبليغ استعمارگران غرب و شرق، كشيده شد و ازآنها براي درست كردن بازار كالاها خصوصا تجملي و تزئيني از هر قماش، ازتقليد در ساختمانها و تزئينات و تجملات آنها و تقليد در اجناس نوشيدني وپوشيدني و در فرم آنها استفاده كردند، به طوري كه افتخار بزرگ فرنگي ماب بودن در تمام شئون زندگي از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن بويژه درخانمهاي مرفه يا نيمه مرفه بود، و در آداب معاشرت و كيفيت حرف زدن و به كار بردن لغات غربي در گفتار و نوشتار به صورتي بود كه فهم آن براي بيشتر مردم غيرممكن، و براي همرديفان نيز مشكل می‌نمود! فيلمهاي تلويزيون از فرآورده هاي غرب يا شرق بود كه طبقه جوان زن و مرد را از مسير عادي زندگي و كار و صنعت و توليد و دانش منحرف و به سوي بي‌خبري از خويش وشخصيت خود و يا بدبيني و بدگماني به همه چيز خود و كشور خود، حتي فرهنگ و ادب و ماثر پر ارزشي كه بسياري از آن با دست خيانتكار سودجويان، به كتابخانه‌ها و موزه هاي غرب و شرق منتقل گرديده است. مجله‌ها با مقاله‌ها و عكس‌هاي افتضاح بار و اسف انگيز، و روزنامه‌ها با مسابقات در مقالات ضدفرهنگي خويش و ضداسلامي با افتخار، مردم بويژه طبقه جوان موثر را به سوي غرب يا شرق هدايت می‌كردند.» (وصيت‌نامه سياسي الهي حضرت امام(ره))
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«تنها هنري مورد قبول قرآن است که صيقل دهنده اسلام ناب محمدي (صلي الله عليه و آله و سلم) اسلام ائمه هدي (عليهم السلام) اسلام فقراي دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازيانه خوردگانِ تاريخِ تلخ و شرم‌آور محروميتها باشد. هنري زيبا و پاک است که کوبنده سرمايه داري مدرن و کمونيسم خون آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگي، اسلام مرفهين بي‌درد، و در يک کلمه «اسلام امريکايي» باشد... هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، نظامي است. هنر در عرفان اسلامي ترسيمِ روشن عدالت و شرافت و انصاف، و تجسيم تلخکامي گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است. هنر در جايگاه واقعي خود تصوير زالوصفتاني است که از مکيدن خون فرهنگ اصيل اسلامي، فرهنگ عدالت و صفا، لذت مي‌برند. تنها به هنري بايد پرداخت که راه ستيز با جهانخواران شرق و غرب، و در رأس آنان امريکا و شوروي، را بياموزد. هنرمندان ما تنها زماني مي‌توانند بي‌دغدغه کوله بار مسئوليت و امانتشان را زمين بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بدون اتکا به غير، تنها و تنها در چهارچوب مکتبشان، به حيات جاويدان رسيده‌اند.» (پيام به هنرمندان، مورخ ۳۰ شهريور ۱۳۶۷)
· «وصيت من به مجلس شوراي اسلامي در حال و آينده و رئيس‌جمهور و روساي جمهور مابعد و به شوراي نگهبان و شوراي قضايي و دولت در هرزمان  آن است كه نگذارند اين دستگاه‌هاي خبري و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح كشور منحرف شوند. و بايد همه بدانيم كه آزادي به شكل غربي آن، كه موجب تباهي جوانان و دختران و پسران می‌شود، از نظر اسلام و عقل محكوم است. و تبليغات و مقالات و سخنراني‌ها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومي و مصالح كشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگيري از آنها واجب است. و از آزاديهاي مخرب بايد جلوگيري شود.» (وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام(ره))

· «در اسلام، دموکراسي مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بيان عقايد و هم در اعمال، مادامي که توطئه در کار نباشد و مسائلي را عنوان نکنند که نسل ايران را منحرف کنند.» (مصاحبه با خبرنگار فرانسوي مجله محلي «لُ اکُو»، مورخ ۲۵ دي ۱۳۵۷)
پايان
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«اينجانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول، و پدران و مادران و دوستان آنها در مرحله دوم، و به دولتمردان و روشنفكران دلسوز براي كشور در مرحله بعد وصيت می‌كنم كه در اين امر مهم كه كشورتان را از آسيب نگه می‌دارد، با جان و دل كوشش كنيد و دانشگاهها را به نسل بعد بسپريد. و به همه نسلهاي مسلسل توصيه می‌كنم كه براي نجات خود و كشور عزيز و اسلام آدم ساز، دانشگاهها را از انحراف و غرب و شرقزدگي حفظ و پاسداري كنيد و بااين عمل انساني - اسلامي خود دست قدرتهاي بزرگ را از كشور قطع و آنان را نااميد نماييد.» 
بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي

حضرت امام خميني(ره)

(وصيت نامه سياسي الهي)
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